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سخن روز

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

گفت‌و‌گوی رضا فرهمند، کارگردان فیلم سینمایی »لولی« با »ایران«:

جای عناصر ایرانی در فیلم‌های امروزمان خالی است
گـــروه فرهنگـــی/ رضـــا فرهمند، بـــا قدم نهـــادن در مســـیری نـــو، از دنیای 
مستندســـازی به عرصه‌ ســـینمای داســـتانی آمده و از تجربه‌های قبلی خود 
برای ســـاخت فیلم داســـتانی »لولـــی« بهره برده اســـت. »لولـــی« فیلمی در 
ژانر اجتماعی، مســـتقل و البته ریســـک‌پذیر در جشـــنواره فیلم فجر امسال 
است. فرهمند با قبول ریســـک‌هایی از جمله دعوت به همکاری از بازیگران 

ناآشـــنا، کوشـــیده تا چالش‌های تـــازه‌ای را تجربه کند.

شما از جمله کارگردانانی هستید که از مستند‌سازی قدم به 
سینمای داستانی گذاشته‌اید، میان این دو نسبتی وجود دارد یا 

صرفاً بحث تغییر مسیر در میان است؟
سه مســـتند بلند آخرم، آثاری در فضای »داکیودراما« هستند که داستان 
در شـــکل‌گیری آنهـــا نقـــش دارد. بنابرایـــن خیلی هـــم دور از ســـینمای 
داســـتانی نبودند. گذشـــته از ایـــن نکته، ورودم به ســـینمای داســـتانی، 
خیلی هـــم یک‌دفعه‌ای نبـــوده! از چند ســـال قبل به آن فکـــر می‌کردم. 
بعد از ســـاخت آخرین فیلم مســـتندم، متوجه شـــدم که بـــرای من مرز 
بین مستندســـازی و ســـینمای داستانی خیلی کم‌رنگ شـــده است. برای 

یکی دو ســـال دســـت از کار کشیدم.

 این فراغت یکی دو ساله برای پل‌زدن 
میان تجربه مستندسازی با سینمای 

داستانی بود؟
بله. البته دنبال پیدا کـــردن خودم هم بودم، اینکه 
بدانم جای من در ســـینمای داســـتانی کجاســـت! 
هرچند کاری که من در ســـاخت فیلم »لولی« انجام 

دادم جدا از تجربه مستندســـازی‌ام نیست.

 به لحاظ فرم یا محتوا؟
بیشـــتر به لحاظ چگونگـــی ارائه محتـــوا و اینکه 
قـــرار اســـت ســـراغ چه موضوعـــی بـــروم و بحث 
قبول چـــه میـــزان ریســـکی درمیـــان اســـت. در 
ساخت فیلم »لولی« بیشتر از تجربیات محتوایی 
کارهای مســـتندم اســـتفاده کردم. امـــا به لحاظ 
فرم، رضـــا فرهمند ایـــن فیلم هیچ شـــباهتی به 
مستندهایی که ساخته‌ام ندارد. در مستندسازی 
اغلـــب در حـــال و هـــوای جنـــگ کار می‌کـــردم، 
عرصـــه‌ای کـــه بی‌شـــک ریتـــم تنـــدی را‌ طلـــب 

می‌کند. در صورتـــی که فیلم »لولی« روندی بســـیار 
آرام‌ و حتـــی مســـتقل از جریان ســـینمای امروز ایـــران دارد.

 چرا فیلم خود را مستقل از جریان سینمای امروز می دانید؟
حرکت ســـینمای کشـــورمان به ســـمت هالیوود اســـت. این مســـأله هم 
در ریتـــم و هم در فرم اغلب آثار ســـینمایی امروزمان مشـــهود اســـت. در 
حالی که ما با تکیه بر فرهنگ، تمدن و از ســـویی ظرفیت‌های برخاســـته 
از ادبیات‌مان نمی‌توانیم با آن شـــتابزدگی ســـینمای امریکا پیش برویم. 
همین ســـبب شـــده کـــه فیلم‌های ســـینمای داســـتانی‌مان در بســـتری 
بی‌هویت شـــکل بگیرد. اگر زبـــان را از فیلم‌های امروزمـــان حذف کنیم 
شـــاید به راحتی نتـــوان گفت که بـــا کاری ایرانـــی روبه‌رو هســـتیم. جای 

عناصر ایرانـــی در فیلم‌های امروزمان خالی اســـت.

 این کاستی را برای سینمای اجتماعی‌مان نیز قائل هستید؟
بی شـــک بلـــه. همان طـــور که معماری شـــهر ایرانـــی گرفتـــار بی‌هویتی 
شـــده اســـت و ما بیش از تبلـــور رنگ‌هـــای ایرانی، با دنیایی خاکســـتری 
روبه‌رو هســـتیم. هویـــت ایرانـــی در غلبه ایـــن رنگ خاکســـتری کم‌رنگ 
شـــده اســـت، ســـینما هم قاب‌های زیبـــای نشـــأت گرفتـــه از فرهنگ و 
پیشـــینه تاریخی‌مان را فراموش کرده اســـت. این کار ظلم بزرگی در حق 
مخاطبان اســـت. من مخالف به تصویر کشـــیدن فقر و بیـــان انتقادهای 
اجتماعـــی و سیاســـی در ســـاخته‌های ســـینمایی نیســـتم امـــا معتقدم 
اگر ســـینماگر جســـارت ورود به ایـــن عرصه‌هـــا را دارد نباید بســـتر اصلی 
فیلمســـازی ایرانی را فراموش کند، اینکه مخاطب قرار اســـت با تماشای 
فیلم او چه حالی شـــود و چه نشـــانه‌هایی از فرهنگ و پیشـــینه خودمان 

را در آن ببیند مســـأله مهمی اســـت. 

 چرا برخلاف برخی کارگردانان فیلم اولی برای ساخته 
سینمایی خود سراغ چهره‌ها نرفتید؟

اگر نگاهی به ســـاخته‌های کارگردانان فیلم اولی ســـال‌های اخیر داشـــته 
باشـــیم در اغلـــب اینها با حضور ســـتاره‌ها روبه‌رو می‌شـــوید. حضوری که 
حتی اگر محدود به شـــخصیت اصلی شـــود، همچنان فضایی امن را برای 
کارگـــردان فراهـــم می‌کنم. دنبال این مـــدل جلب توجه بـــه کارم نبودم. 
حتـــی بازیگـــر نقـــش اول من نه تنها ســـتاره نیســـت، بلکه پیـــش از این 
تجربه بازیگری مقابل دوربین را هم نداشـــته است. درباره دیگر بازیگران 
فیلـــم هم این‌گونه اســـت و اغلب آنان تجربه نخســـت بازیگری‌شـــان به 

می‌آید. شمار 

 نگران ریسک‌های احتمالی آن نبودید؟
خب من قبـــل از ایـــن کار یک مستندســـاز بودم. ریســـک‌پذیری بخش 
مهمی از مستندســـازی اســـت. ریســـک جای خالـــی چهره‌هـــا را به جان 
خریـــدم و به نظـــرم تجربه خوبـــی از آب درآمـــد. هرچند دربـــاره اینکه تا 
چـــه اندازه موفق شـــده‌ام مـــردم و شـــما اهالی رســـانه و منتقـــدان باید 

بدهید. نظر 

گفت‌وگوهای جشنواره‌ای
 ایـــن فیلـــم نه‌تنهـــا نتوانســـت زندگـــی »فـــروغ فرخزاد« 
را درســـت روایـــت کند، بلکـــه به‌نوعـــی خیانت بـــه یاد و 
خاطره او بود.‌ فروغ، شـــاعری که با جســـارت و صداقت، 
دنیـــای شـــعر فارســـی را تـــکان داد، در این فیلـــم به یک 
شـــخصیت فرعی در داســـتان عشـــقش تبدیل شد.‌ جای 
خالی شعرها، فیلمســـازی‌ها و دغدغه‌های اجتماعی‌اش 
در این فیلم بشـــدت احســـاس می‌شـــد .‌فروغ بیشـــتر از 
ایـــن بود. او زنـــی بود که بـــا کلماتش مرزها را شکســـت و 
بـــا دوربینـــش واقعیت‌ها را نشـــان داد. این فیلـــم نه‌تنها 
نتوانســـت عمق وجـــود او را نشـــان دهد، بلکـــه تصویری 
ســـطحی و نادرســـت از او ارائه کـــرد. به عنـــوان عضوی از 

فـــروغ، معتقدم این فیلم نتوانســـت خانواده 
حـــق مطلـــب را دربـــاره او ادا 
د  ا خـــز فر غ  و .‌فـــر کنـــد 
یـــت  ا و ر یـــک  یســـته  شا
واقعـــی و احترام‌آمیز بود، 
نه این داســـتان عاشـــقانه 

کلیشـــه‌ای و بی‌عمـــق.

واکنش سام فرخزاد، 
برادرزاده فروغ فرخزاد به 
فیلم »رگ‌های آبی«

دیالوگ

چون آذری بودم به جای ناصرالدین شاه 
حرف زدم

انیمیشـــن  غفـــاری/  معصومـــه 
ســـینمایی »ژولیـــت و شـــاه« بـــه 
نویســـندگی و کارگردانـــی اشـــکان 
رهگـــذر و تهیه‌کنندگـــی آرمـــان 
 ، یخـــی تار نیمیشـــن  ا  ، ر رهگـــذ
انـــر  ژ در  داســـتانی  و  موزیـــکال 
کمدی رمانتیک اســـت کـــه تولید 
۱۳۹۸ آغـــاز شـــد و  آن از ســـال 
صداپیشگی نقش ناصرالدین‌شاه 
در آن برعهـــده »وحیـــد رونقـــی« 

مجری و گوینده مطرح کشـــورمان گذاشته شـــد. حالا چند روزی 
است که اولین تصویر دســـته‌جمعی از تمام شخصیت‌های اصلی 
این انیمیشن ســـینمایی به مناسبت حضورش در چهل‌و‌سومین 
جشـــنواره فیلم فجر به تازگی رونمایی شـــد. رونقـــی در گفت‌وگو 
با »ایـــران« از چگونگی حضـــورش در این انیمیشـــن می‌گوید که 

شـــرح آن را در ادامـــه می‌خوانیـــد.
وحیـــد رونقی، دوبلـــور و گوینده با اشـــاره به آغـــاز فعالیتش در 
ایـــن حوزه می‌گوید: »فعالیتم در حوزه صداپیشـــگی انیمیشـــن 
بـــه ســـال 83 بازمی گردد کـــه در آن ســـال‌ها مدیـــر دوبله چند 
اثـــر بودم، اما بنـــا به دلایلی از ســـال 87 و همزمان بـــا ورودم به 
رادیـــو، فعالیـــت مدام در این حـــوزه را کنار گذاشـــته و به برخی 

فعالیت‌های جســـته و گریختـــه در این حوزه بســـنده کردم.«
او در ادامـــه می‌افزایـــد: »بایـــد بگویـــم کـــه همـــکاری مـــن بـــا 
انیمیشـــن ســـینمایی»ژولیت و شـــاه« به عنوان صداپیشـــه به 
دعـــوت و پیشـــنهاد »امیـــن قاضی« کـــه سرپرســـتی گویندگان 
ایـــن کار را برعهـــده دارد، به نوعی بازگشـــت من بـــه این عرصه 
محســـوب می‌شـــود. از آنجایی که براســـاس داده‌های تاریخ ما 
»ناصرالدین‌شـــاه« لهجه ترکی داشـــته و فیلم‌هایی کـــه تا امروز 
درباره او دیده‌ایـــم چنین فضایی را در ذهـــن مخاطب به تصویر 
می‌کشـــد، بنابرایـــن از آنجایـــی که مـــن هم آذری‌زبان هســـتم، 
بـــه این شـــخصیت علاقه‌منـــد شـــده و پذیرفتم کـــه در جایگاه 
صداپیشـــه بـــه ایـــن کار بپـــردازم. همچنیـــن بـــا در نظرگرفتن 
تیپ‌هایی کـــه من می‌توانم به عنوان صداپیشـــه به آن پرداخته 
و ایفـــا کنم، کاملاً متناســـب با ایـــن فیزیک و کاراکتر بـــود و این 
امکان را به من می‌داد که به‌خوبی بتوانم صداپیشـــگی مناسب 
بـــا آن را خلـــق کنـــم‌. به بـــاور مجری فعـــال کشـــورمان، به نظر 
می‌رســـد کـــه انتخاب‌هـــای صداپیشـــگان در این اثر بـــه خوبی 
انجام شـــده و بـــا زمان زیادی که صرف ســـاخت این انیمیشـــن 
شـــده، تلاش شـــده اســـت تا با کمترین ایراد ممکن ســـاخته و 
پرداخته شـــود، هر چند در نهایت این مخاطبان هســـتند که در 
خصـــوص صاحبـــان اصلی این اثـــر باید در خصـــوص کم و کیف 

آن اظهارنظـــر کنند.«

گفت‌وگوهای جشنواره‌ای

 امتناع رضا بابک
از یک گفت‌و‌گو

 پیشنهاد پژمان جمشیدی
برای وضعیت صدای برج میلاد

صداقت و واقعیت مبنای انتخاب 
شهاب حسینی

 گلایه فرزند خسرو شکیبایی
از نحوه صداسازی پدرش

رضا بابک که در افتتاحیه جشـــنواره امسال 
بزرگداشـــت او برگزار شـــده بود، برای اکران 
ج  فیلـــم ســـینمایی »تـــرک عمیـــق« بـــه بر
میلاد آمـــد امـــا در جمع خبرنـــگاران حاضر 
بـــه گفت‌و‌گـــو بـــا خبرنـــگار صـــدا و ســـیما 
نشـــد و گفت: »با شـــما مصاحبـــه نمی‌کنم. 
سال‌هاســـت بـــا شـــما مصاحبـــه نمی‌کنم. 
مشـــکل دارم بـــا صـــدا و ســـیما.« او دربـــاره 
حضـــورش در ایـــن فیلـــم هـــم گفتـــه: »این 
فیلـــم درباره تنهایی و عشـــق اســـت، چیزی 
اســـت که در جهان امروز وجـــود دارد و همه 

بـــه نوعی بـــا آن درگیر هســـتند.«

پژمان جمشـــیدی در نشســـت خبـــری فیلم 
»آنتیک« بـــا انتقاد از وضعیت صدای ســـالن 
نمایـــش برج میـــاد بـــه متولیان جشـــنواره 
پیشـــنهاد داد: »از فـــردا فیلمنامه‌ها را پرینت 
بگیرند و به تماشاگران بدهند.« او همچنین 
بـــا انتقـــاد از اوضـــاع اقتصادی کشـــور گفت: 
»اصلاً مـــا خیلی پـــول می‌گیریم. چـــه لذتی 
مـــی‌ده ایـــن پـــول وقتی پســـرخاله مـــن پول 
ندارد، دوســـت من پول ندارد، چه لذتی دارد 
این پـــول؟ بله ما پـــول خوبـــی درمی‌آوریم و 
خیلـــی ناجوانمردانـــه اســـت کـــه عوامل کم 

می‌گیرند و مـــا زیـــاد می‌گیریم.«

پخـــش کلیـــپ شبیه‌ســـازی شـــده خســـرو 
شـــکیبایی بـــا هـــوش مصنوعی نیـــز واکنش 
انتقادی فرزندش را به همراه داشـــته اســـت. 
حالا پوریـــا شـــکیبایی در ویدیویـــی کوتاه با 
بیـــان اینکه به خاطـــر ناراحتی زیـــاد مادرش 
این پیام را منتشـــر کرده، گفته است که بهتر 
بـــود در تولید چنیـــن محتوایـــی صداقت در 
کلام و معرفت در امانتداری رعایت می‌شـــد. 
او همچنیـــن اشـــاره کـــرده کـــه با خـــودش و 
مادرش هیچ تماســـی گرفته نشـــده و شـــاید 
اگر ایـــن اتفاق می‌افتـــاد کمک بهتـــری برای 
خلـــق یک اثـــر مقبول‌تـــر صـــورت می‌گرفت.

شـــهاب حســـینی در نشســـت خبـــری فیلم 
»رهـــا« دربـــاره انگیـــزه‌ ترغیب کننـــده برای 
حضـــور در فیلم گفـــت: »فیلمنامه صداقت 
داشـــت. مـــن تـــاش می‌کنـــم واقعیت‌ها را 
انتخـــاب کنـــم، اگـــر واقعیت‌ها تلخ اســـت 
متأســـفانه، علتـــش را بایـــد در جـــای دیگر 
جســـت‌و‌جو کرد. مـــا با اثری طرف هســـتیم 
کـــه بایـــد تأثیرگـــذار بودن یـــا نبـــودن آن را 
بررســـی کنیـــم. از ایـــن بیت مـــدد می‌گیرم 
که »هرکســـی کو دور مانـــد از اصل خویش/
باز جویـــد روزگار وصل خویش«؛ در حرفه ما 

این اصـــل فیلمنامه اســـت.«

نقشه‌های پُر نگار ناصرالدین شاه 
برای »ژولیت«!

امروز در »جشنواره 43«

در ســـومین روز از چهل‌وســـومین دوره جشـــنواره فیلـــم فجر همانند دو روز قبل، شـــاهد نمایش چهار فیلم از بخش مســـابقه برای سینما‌دوســـتان خواهیـــم بود؛ آثاری 
غ‌های بلورین این جشـــنواره می‌اندیشـــند و ســـازندگان آن امیدوارند اتفاقات خوبی برایشـــان رقم بخورد. نام و شـــرح و وصف  کـــه خالقـــان آن کم و بیش به فتح ســـیمر

چهار فیلم امروز )دوشـــنبه 15 بهمن‌‌ماه( بخش مســـابقه جشـــنواره از این قرار اســـت.

رضـــا فرهمنـــد در اصـــل یک مستند‌ســـاز اســـت و بـــا آثاری بـــه این ســـبک از 
فیلمســـازی در فســـتیوال‌های مختلـــف و متعـــدد داخلـــی و خارجی شـــرکت 
کرده اســـت. با ایـــن اوصاف »لولـــی« را باید اولیـــن تجربه کارگردانـــی فرهمند 
در سینمای داســـتانی )و غیرمســـتند( تلقی کرد. اکبری‌صحت هم تهیه‌کننده 
ایـــن فیلم اســـت و پس از چندین ســـال کار در حـــوزه رســـانه‌ها و مطبوعات از 
18-17 ســـال پیش وارد بنیادهای ســـینمایی همانند فارابی شـــده و پس از آن 
در پســـت‌های مختلـــف اجرایـــی، مدیریتی و نهادهـــای متعدد انجـــام وظیفه 

است. کرده 

داســـتان »لولی« متمرکـــز بـــر دو کاراکتر اصلی گلســـا و منصور اســـت که زن و 
شـــوهر هســـتند. گلســـا احســـاس می‌کند منصـــور رازهایـــی را از او پنهان نگه 
مـــی‌دارد و ادامـــه زندگـــی مشترک‌شـــان را منوط به روشـــن شـــدن ایـــن رازها 

 . ند ا می‌د
در ایـــن میـــان اطرافیـــان و وابســـتگان ایـــن دو کاراکتـــر هـــم ســـهم مهمـــی 
دارنـــد و می‌تواننـــد به عنـــوان واســـطه و کشـــف‌کننده رازهای منصـــور، وی را 
 همچنـــان متعهد به گلســـا نگـــه دارند و البته بر مشـــکلاتی که خـــود نیز دارند، 

غلبه کنند.

اشـــکان رهگذر در مقام نویســـنده، کارگردان و متخصص انیمیشن، حضوری 
موفق بـــا فیلم کارتون »آخرین داســـتان« در ســـی‌و‌هفتمین دوره جشـــنواره 
غ بلورین بهترین انیمیشـــن  فیلـــم فجر داشـــت و موفق بـــه تصاحب ســـیمر
آن دوره شـــد. او اینـــک بـــا انیمیشـــن تـــازه‌اش به نـــام »ژولیت و شـــاه« پای 
به جشـــنواره چهل‌وســـوم گذاشـــته اســـت و توفیقی تـــازه از همان دســـت را 

جســـت‌و‌جو می‌کنـــد. »ژولیـــت و شـــاه« دربـــاره جولی یـــک بازیگـــر جوان و 
تازه‌کار صحنه تئاتر اســـت کـــه دوره ناصری بـــه دعوت ناصرالدین شـــاه برای 
بـــازی در نقش ژولیـــت به کشـــورمان می‌آید اما نقشـــه‌ها و برنامه‌های شـــاه 
 بـــرای او چیـــزی بســـیار فراتـــر از این مســـائل و بیشـــتر از اجراهـــای عادی و 

ساده است.

زرگرنـــژاد چندیـــن و چند‌بار بخـــت خود را در جشـــنواره فیلم فجـــر آزموده و با 
فیلم‌هایـــی همچون »پایـــان خدمت«، »ماهورا«، »برای مرجان« و »شـــماره 10« 

در ایـــن صحنه ظاهر شـــده و البته جوایزی هم به دســـت آورده اســـت.
»شـــمال از جنوب‌غربی« داستانی جنگی-سیاسی دارد و تلفیقی تازه از ژانرهای 
»اکشـــن« و »موضوعات تاریخی« به حســـاب می‌آید. داستان این فیلم پیرامون 

وارد شـــدن کامیونی سرشـــار از مـــواد منفجره از عراق به اســـتان‌های شـــمالی 
کشـــورمان به قصد تخریـــب و اخلالگری وســـیع در ایران اســـت و خطرات آن 
زمانی شـــدت می‌گیـــرد که نیروهـــای امنیتـــی در مرحله تعقیـــب و مراقبت رد 
ایـــن کامیـــون را گم می‌کننـــد و تکاپوی آنـــان بـــرای یافتن آن دلهره بیشـــتری 
می‌آفریند؛ دلهره‌ای که تماشـــاگران را تـــا پایان ماجرا با خود همراه می‌ســـازد.

چشـــم بادومـــی اولیـــن تجربـــه ابراهیـــم امینـــی در کارگردانی یک فیلـــم بلند 
اســـت امـــا او را به هیـــچ روی نباید یک تازه‌وارد در عرصه ســـینما دانســـت زیرا 
نویســـنده ســـناریوی آثار تحسین‌شـــده‌ای چون »ایســـتاده در غبار«، »ماجرای 
نیمـــروز« و »موقعیـــت مهدی« طی ســـالیان اخیـــر و همچنیـــن از بهترین آثار 
سیاســـی-انقلابی ســـینمای ایران بوده که بـــه زندگی برخی شـــهدای والامقام 

دفـــاع مقدس پرداخته‌ اســـت.
»چشـــم بادومـــی« امـــا یـــک درام اجتماعـــی ملایم‌تـــر اســـت و داســـتان 
شـــخصی‌تری دارد و زندگـــی زنـــی را بررســـی می‌کنـــد کـــه در یـــک موقعیـــت 
ســـخت اجتماعـــی قـــرار گرفتـــه و بایـــد از بزنگاه‌های دشـــوار عبـــور کند. از 
آنجـــا که »چشـــم بادومی« را بـــه لحاظ بدون پیشـــینه بودن امینـــی در حرفه 

کارگردانـــی بایـــد یکی از 13 »فیلم اولی« جشـــنواره چهل‌وســـوم برشـــمرد اما 
امینـــی پرتجربه‌تـــر از آن اســـت کـــه در ایـــن عرصه‌هـــا توقـــف اختیـــار کند و 
بلغـــزد. هرچـــه باشـــد او در مقام سناریســـت یـــاور درجه اول محمد‌حســـین 
مهدویـــان بـــوده کـــه کارگردانـــی فیلم‌‌هایـــی نظیـــر »ایســـتاده در غبـــار« و 
»ماجـــرای نیمـــروز« را برعهده داشـــته اســـت. امینی حتـــی تئاتـــر را آزموده و 
اخیراً نمایشـــی سیاســـی به نـــام »تـــرور« را روی صحنه برده و اســـتقبال قابل 
توجهـــی هم از آن صورت گرفته اســـت، بـــه این ترتیب امینـــی و کار تازه وی را 
-کـــه در بازیگردانی هم مهـــارت لازم را دارد- باید از جمله فیلم‌هایی دانســـت 
غ‌های دوست‌داشـــتنی جشـــنواره چهل‌و‌ســـوم   کـــه نگاهی جـــدی به ســـیمر

دارند.

چشم بادومی

کارگردان: ابراهیم امینی
تهیه‌کننده: سجاد نصراللهی‌نسب

بازیگران اصلی: ساره بیات، مهدی هاشمی، علی باقری و ستایش دهقان

شمال از جنوب‌غربی

کارگردان:  حمید زرگرنژاد
تهیه‌کننده: مهدی مددکار

بازیگران اصلی: مصطفی زمانی، امیرآقایی و بهناز جعفری

ژولیت و شاه

کارگردان و سناریست:  اشکان رهگذر
صدا‌پیشـــه‌ها: نصـــر‌الله مدقالچی، حامد بهـــداد، وحید رونقی، ســـاناز غلامی، 
مهدی فضلی، میثم عبدی، ســـمیرا الیاســـی، مرضیه ‌پور‌مرشد، ناصر محمدی، 

کیکاووس شکوهی، ســـپهر جمشید‌پور، هومان کریمی، ســـجاد رمضان‌زاده

لولی

کارگردان: رضا فرهمند
تهیه‌کننده: جلیل اکبری‌صحت

بازیگران اصلی: داریوش امینی، ژیلا آل‌رشاد، محبوبه سلطانی، نرگس 
هزاره و حسین عابدی

حرام کردن سوژه بکر »فروغ«

اگر زبان را از فیلم‌های 
امروزمان حذف 

کنیم شاید به راحتی 
نتوان گفت که با کاری 
ایرانی روبه‌رو هستیم. 
جای عناصر ایرانی در 

فیلم‌های امروزمان 
خالی است


